
شهروند| خانه کودک بهنــام قدمت زیادی ندارد. 
یک سال ونیم از تأسیس آن می گذرد و به رسم خیلی 
از »ان جی او«ها، در جنوب شهر تهران دایر شده است 
تــا بــاری از روی دوش مردمان این منطقــه بردارد. 
حالا خیلی ها منطقه 12 تهران را قلب مشــکلات و 
آسیب های اجتماعی می دانند که نیازمند رسیدگی 
و توجه است. انواع و اقسام مشکلات، از اعتیاد گرفته 
تا معضل کودکان کار، گره بازنشدنی منطقه ای است 
که در جنوبی ترین نقطه تهران جاخوش کرده است. 
پریسا پویان، مدیر خانه کودک بهنام که در این مدت 
کم تلاش کرده تا کاری برای بچه های این منطقه انجام 
دهد در گفت وگویی کوتاه از راه و روش انجمن شــان 
برای بهبود وضــع منطقه می گوید و امیدوار اســت 
با کمک دولت، شــبکه گســترده ای از آسیب های 
اجتماعی که درحال حاضر وجود دارد رفع شود و این 

منطقه کمی سروسامان بگیرد. 
منطقه شوش، هرندی و دروازه غار چند سالی 
است که موردتوجه فعالان مدنی قرار گرفته و 
»ان جی او« های زیادی در این منطقه مشــغول 
به کار شده اند. اگر قرار باشد یک تصویر کلی از 
مشکلات این منطقه ارایه بدهید، به چه مواردی 

اشاره می کنید؟  
محله شــوش و دروازه غــار از زمان قاجــار دچار 
آسیب های زیادی بوده اســت. همان زمان راهزن ها 
وقتی قرار بود اموال غارت شده شان را جایی پنهان کنند 
به این محله می آمدنــد و آن را قرق می کردند. همین 
باعث شد تا این محله ها مرکز خلاف و دزدی شود.  این 
رویه سال های سال ادامه پیدا کرد و به امروز هم کشیده 
شد. البته در این سال ها نوع آسیب ها هم تغییر کرده و 
علاوه بر مشکلاتی که از قبل وجود داشت، بحث اعتیاد 
و کودکان و دیگر مسائل هم به آن اضافه شد و محله 
شوش، هرندی و دروازه غار را بیشتر دچار آسیب کرده 
است. همین باعث شده تا تعداد زیادی از »ان جی او« ها 
روی این منطقه متمرکز شــوند کــه البته به جرأت 
می توان گفت اگر 20 »ان جی او«ی دیگر هم اضافه شود، 
باز کم است و جای کار زیادی وجود دارد. آسیب های 
این منطقه به قدری زیاد است که نمی توان از چند مورد 

خاص نام برد. 
همان طور که گفتید تعداد »ان جی او«ها در این 
منطقه بالاست. خیلی از فعالیت ها هم ممکن 
است که شبیه به هم باشد. این تعدد بالا باعث 
نشده که موازی کاری صورت بگیرد و از کیفیت 

کار کاسته شود؟
متاسفانه تعامل »ان جی او«ها در این منطقه خیلی کم 
اســت. درحال حاضر در این منطقه 5 »ان جی او« در 
رابطه با کودکان، فعالیت می کننــد. البته به صورت 
جزیی نوع فعالیت ها متفاوت است اما به هرحال تعامل 
چندانی وجود ندارد و ممکن است همین مسأله باعث 

شود که کارها دیرتر به نتیجه برسد.
خانه کودک بهنام دقیقا روی چه مســاله ای 

متمرکز شده است؟
ما به صورت تخصصی روی درمان اختلال یادگیری 
بچه ها کار می کنیم. نمونه مشابهی هم در این زمینه 
وجود ندارد اما بحث مهمی است که باید به آن پرداخته 
شود. من 30 ســال پیش که در مرکز نابینایان معلم 
بودم به این موضوع فکر می کردم که بهتر اســت در 
هر زمینه ای کیفیت بالا برود. متاسفانه درحال حاضر 
و به دلیل مشــکلاتی که بچه های ایــن منطقه با آن 
درگیر هستند، افت تحصیلی بالاست و درس خواندن 
کیفیت چندانی ندارد. ما ســعی می کنیم با جلسات 
روانشناسی و مشاوره ای که وجود دارد، این اختلال را 
در بچه ها شناسایی و آن را درمان کنیم. البته فعالیت ها 
تنها محدود به این مسأله نمی شود. ما به همراه مددکار 

از خانــه بچه ها هــم بازدید کرده و ســعی می کنیم 
مشکلات شان را شناسایی و برای رفع آنها اقدام کنیم. 
مثلا در آخرین بازدیدی که داشتیم، متوجه شدیم مادر 
خانه مصرف کننده موادمخدر اســت. وقتی به موارد 
اینچنینی برخورد می کنیم، با راهنمایی، مشــاوره و 
ارجاع به مراکز درمانی سعی می کنیم تا دیگر مشکلات 

را هم کم کنیم.
با توجه به سبک زندگی در این منطقه، چقدر 
پدر و مادرها برای رفع مشکلات شان همکاری 
می کنند. مثلا در همین مورد آخری که گفتید، 
مادر خانه به راحتی می پذیــرد که برای ترک 

اقدام کند؟
واقعیت این اســت که والدین بچه ها گروه هدف ما 
نیســتند. ما گروه هدف مان را روی بچه ها قرار دادیم، 
نه خانواده هایشان. اگر قرار باشد این موضوع از طرف 
والدین پذیرفته نشــود ما اصرار نمی کنیم. به هرحال 
مشکلات بچه ها بیشتر از این که اعتیاد والدین باشد، 
فقر و مشکلات اقتصادی است. ما برای این موضوعات 
هم برنامه داریم. از طرف دیگر پزشــک داریم و روی 

بحث درمان بچه ها هم کار می کنیم.
کمی از اختلال یادگیری برایمان بگویید. این 

مشکل چگونه حل می شود؟
درمان اختلال یادگیری از پیش دبســتانی شروع 
می شــود. ما این جا چون کلاس های آموزشی داریم، 
خانواده ها، بچه هایشان را به این مرکز می آورند برای 
این که درس بخوانند. بچه های کار و آنهایی که در این 
منطقه زندگی می کنند به دلیل شرایط زندگی و فقر 
زیاد دچار اختلالاتی هستند که یادگیری آنها را پایین 
می آورد. بعــد از اقدامات و مشــاوره هایی که صورت 
می گیرد، اگر متوجه شــویم که بچه ها دچار اختلال 
هستند، کارمان را شروع می کنیم. اگر هم ببینیم که 
بچه ها سالم هستند و مشکلی ندارند، برای ثبت نام آنها 
را به مدارس دولتی ارجاع می دهیم. درواقع در حیطه 
کاری که انجام می دهیم، بچه های ســالم گروه هدف 

نیستند. 
درمان اختلال یادگیری چقدر زمان می برد؟ 

معمولا یک سال تحصیلی زمان نیاز است تا درمان 
صورت بگیرد. البته دوره کامل به 2 تا 3 سال زمان نیاز 
دارد و بچه ها در این مدت باید با ما باشــند. متاسفانه 
به دلیل مشــکلاتی که ما داریم نمی توانیم بیشتر از 
یک سال بچه ها را نگه داریم. یکی از مهم ترین مشکلاتی 
که درحال حاضر ما داریم، بحث های زیرساختی است. 
حتما می دانید که »ان جی او« ها مشکلات زیادی دارند. 
البته من نمی خواهم درمورد دیگر »ان جی او« ها حرف 
بزنم اما به هرحال مشکلات همیشــه بوده و همین 

مسأله ممکن است روی کیفیت تأثیر بگذارد.  
فکر می کنید فعالیت شما و دیگر »ان جی او« ها 
تا چه اندازه مشکلات این منطقه را رفع می کند 

و می تواند نتیجه داشته باشد؟
رفع این آســیب ها کار ما نیست. ما نمی توانیم ادعا 
کنیم که بــا حضورمــان و فعالیت هایمان می توانیم 
مشکلات را ریشه کن کنیم. هرکسی هم که این ادعا 
را داشته باشد، اشــتباه کرده است. در منطقه ای مثل 
شوش ما با شبکه ای از مشــکلات روبه رو هستیم که 
به این راحتی ها اصلاح نمی شود. مگر چقدر می توان 
در یک محله ای با این قدمت و آســیب، تحول ایجاد 
کرد؟ کاری که ما و همه »ان جی او« ها انجام می دهیم، 
تعدیل مشکلات است. ما خودمان می دانیم که در این 
مســیر نباید قایل به نتیجه باشیم. مشکلات منطقه 
شوش، هرندی و دروازه غار به کمک دولت نیاز دارد تا 
بتواند به صورت اساسی حل شود. بدون کمک دولت، 
»ان جی او« ها تنها می توانند بخشی از آسیب ها را کم 

کنند. 
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بهرام جاپلقی | وارد آسایشــگاه معلولین بانو 
سمیه استان مرکزی که در ساوه احداث شده و محل 
نگهداری زنان معلول عقب مانده ذهنی و جســمی 
است، می شــویم؛ لحظه ای از دلبستگی به تعلقات 
دنیوی رها شــده و حال وهــوای توصیف ناپذیری 
وجودت را فرامی گیرد و نخستین فکری که به ذهن 
می رسد این که با داشتن بسیاری از نعمت های الهی 

از مهم ترین نعمت که سلامتی است، غافل هستیم.
فریاد پرســکوت معصومیت، در نــگاه معلولان 
ذهنی انســان را به حیرت وامی دارد، دردی ناشی از 
معصومیت در چشــمان این زنان و دختران معلول 
موج می زند، در برابر تمامی عدم درک خود از محیط 
اطراف، محبت را با تمام وجود طلب می کنند و گویی 
در پس نگاهشــان می خواهند که بگویند به ما هم 

توجه کنید.
با اندکی مراوده و همنشینی با این افراد درخواهیم 
یافت که آنان نیز از درک بالا و آرزو و خواســته هایی 
برخوردارند که آنها را نمی توانند بــر زبان بیاورند و 
شــاید در تمامی عمر این آمال را در قلب و دل خود 
پنهان نگاه دارند چراکه آنها در حصار معلولیت گرفتار 

شده اند.
مرکز نگهداری معلولان، بهشــت کوچکی است 
که زنان بی گناهی که محکوم به جدایی از جامعه و 
خانواده شدند را در خود جای داده و شاید بزرگترین 
آرزوی ایــن آدم ها حضور در جمع خانواده اســت؛ 
چیزی که اکثر ما قدر آن را نمی دانیم ولی آنها با این که 
معلولند بهتر از هر فرد سالمی اهمیت و جایگاه آن را 
درک می کنند. اما اکنون این شرایط برای آنان فراهم 
نیست و تنها توجه به آنها موجب التیام دردهایشان 
اســت که تأمین حداقل خواسته هایشان در بخش 

خدمات و رفاه می تواند بخشی از آن باشد و تحقق این 
مهم با دستان پرمهر خیران و انسان های نوعدوست 

امکان پذیر است.
این مرکز به دلیل هزینه های بــالا در بخش های 
مختلف دارو، بهداشــتی و نگهداری از برخی دیگر 
حداقل امکانات مانند تلویزیون، دستگاه فیزیوتراپی، 
پزشــک اعصاب و روان، فضای سبز مناسب، وسایل 
ورزشــی و دیگر خدمات محروم است و تأمین این 

نیازها نگاه پر مهر خیران را می طلبد.
آرزوهای بلند زهرا در قفس معلولیت

زهرا بانوی معلول و نابینای 3۴ســاله ای است که 
طی مدت 1۴ ســال مددجوی آسایشگاه بانو سمیه 

ساوه بوده و در حصار معلولیت گذران عمر می کند.
وی با هوش سرشــار خود خواندن و نوشتن را با 
خط بریل آموخته و حافظ 22سوره قرآن کریم است 
و موسیقی را به خوبی می نوازد. او به این شرایط راضی 
نبوده و می خواهد توانمندی خود را به اثبات برساند 
اما به دلیل آن که خواسته هایش با هزینه مالی همراه 
است، شاید هیچ گاه نتواند این توانمندی ها را تحقق 

بخشد.
مهم ترین آرزوی زهرا ادامه تحصیل و درس خواندن 
است اما ادامه تحصیل او شرایط و هزینه های خاص 
را می طلبد، البته هریک از این 130معلول ذهنی و 
جسمی در این مجموعه چشم انتظار تحقق آرزوهایی 
هســتند که بعضی از آنها در یک کیف دستی زنانه 
خلاصه می شــود اما گویا برخی از این خواســته ها 
دســت یافتنی اند. هنگامی که انشــای زهرا که به 
مدیر آسایشگاه نوشــته بود را گوش می کردیم، هر 
شنونده ای را به حیرت وامی داشت؛ این نامه بیانگر آن 
بود که تنها کسانی که در این مراکز زندگی می کنند 

قادر به درک این شرایط هستند چراکه برخی از این 
افراد هرگز خانه و خانواده خود را ندیده اند و به خاطر 

معلولیت، محکوم به تنهازیستن هستند.
 ۱۳۰ معلول زن

 در این مرکز نگهداری می شوند
سیدمجید کشفی، مدیرعامل آسایشگاه معلولین 
بانوی ســمیه ساوه بیان داشــت: این مرکز از سال 
۶3 فعالیت خود را با نگهداری از ۷0نفر معلول زن 
عقب مانده ذهنی در گروه ســنی 15 تا 35 سال در 
سطح اســتان مرکزی آغاز کرد و از همان ابتدای 
فعالیت تعداد مددجویان و معلــولان به 100 نفر 
افزایش یافت اما از  سال 13۷۹ تحت عنوان موسسه 
خیریه معلولین بانوی سمیه به ثبت رسید و طبق 
اساسنامه ســازمان به هیات مدیره واگذار شد. این 
مرکــز درحال حاضر با ظرفیت نگهــداری از 130 
نفر معلول زن از قشر آسیب پذیر جامعه که عمدتا 
مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند 

به فعالیت خود ادامه می دهد.
به گفتــه مدیرعامل آسایشــگاه معلولین بانوی 
ســمیه، این مرکــز دارای ۶ خوابگاه اســت که به 
تفکیک بهره هوشی تقسیم بندی شده و در فضایی 
بالغ بر 3500مترمربع به طور شــبانه روزی با ارایه 
خدمات کلینیکی پزشکی همچون دندانپزشکی، 
پزشــک متخصص اعصــاب و روان، فیزیوتراپی و 
پزشک عمومی جهت سرویس دهی به این معلولان 
خدمات ارایــه می دهــد. ۶0 درصــد از معلولان 
این مرکز مربوط به شهرســتان ســاوه، زرندیه و 

بخش های تابعه شهرستان ها هستند.
وی گفت: این مرکز با توجه بــه دارا بودن زمین 
و وسعت، مکانی مناسب برای استفاده مددجویان 

و معلولان از وسایل ورزشی و تفریحی، پارک بازی 
و... است که به علت خارج از محدوده بودن از لحاظ 
موقعیت شهری از دید خیرین و نیکوکاران خارج 
شده است. به جرأت می توان گفت اکثر خیرین این 
مرکز را نمی شناسند و حتی نام آن را هم نشنیده اند 
یا با مراکز دیگر اشــتباه می گیرند. کشــفی افزود: 
همان طور که هر انســانی قادر بــه درک محبت و 
ابراز محبت به همنوع خود اســت، مددجویانی که 
در این مرکز نگهداری می شوند با وجود معلولیت 
قادر بــه درک و جذب محبت از ناحیــه دیگران و 
ابراز محبت به کسانی که دوستشان دارند هستند 
اما از جانب بعضی ارگان ها و ســازمان های مردمی 
و دولتی و سرمایه داران شرکت های شهر صنعتی 
و برخی خیرین بنام این شهرســتان به فراموشی 
و غفلت سپرده شده اند. همه کسانی که به صورت 
خیریه و داوطلبانــه در این جا حاضــر به خدمت 
صادقانه شــده اند، دعوت می کنند که دیگران هم 
در این مسیر بهشتی قدم بردارند و گل لبخند را بر 
صورت همه نیازمندان این مرکز بنشانند. مدیرعامل 
آسایشگاه معلولین بانو سمیه ســاوه بیان داشت: 
با توجــه به این که ایــن مرکز از لحــاظ نقدی در 
مضیقه بوده و همچنین فاقد اعتبارات کافی است 
تا امروز برخی مشــکلات مالی و نقدی این مرکز از 
طریق خودیاری و مشارکت های مردمی بهره مند 
رفع شده اســت و امیدواریم تا با حضور خیرین و 
نیکوکاران شهرستان، سایر کمبودهای این مرکز 

نیز رفع شود.
آسایشگاه بانو سمیه ســاوه محل نگهداری زنان 
معلول استان مرکزی در ابتدای جاده قدیم ساوه- 

همدان پس از پلیس راه واقع شده است. 

برگزاری کارگاه های مهارت آموزی 
برای خانواده های زنان 

سرپرست خانوار
معاون اجتماعی و فرهنگی مدیریت شهری 
جنوب شــرق تهــران از برپایــی کارگاه های 
مختلف مهارت آموزی ویــژه خانواده های زنان 
سرپرســت خانوار با هــدف توانمندســازی و 

غنی سازی اوقات فراغت آنان خبر داد.
ابوالفضل حیدری در جنوب اســتان تهران 
از برپایــی کارگاه های مختلــف مهارت آموزی 
ویژه خانواده های زنان سرپرست خانوار با هدف 
توانمندسازی و غنی ســازی اوقات فراغت آنان 

خبر داد.
وی در تشریح برنامه های اجرایی اداره بانوان 
مدیریت شهری جنوب شرق تهران گفت: برپایی 
کلاس های مختلفی چون برطرف کردن ضعف 
تحصیلی فرزندان ایــن خانواده ها با همکاری 
موسســه قلم چی )در ســه مقطع تحصیلی(، 
برپایــی کارگاه های مهارت آمــوزی با موضوع 
ارتباط موثر و آگاهی اجتماعی ویژه سنین ۷ تا 
15 سال به مدت یک ماه در فرهنگسرای خاوران 
و دوره های آموزشــی کابینت ســازی و تعمیر 
موبایل و تکنیســین داروخانه برای افراد بالای 
20 سال عضو این خانواده ها ازجمله اقدامات این 

اداره بوده است.
معاون اجتماعی و فرهنگی مدیریت شهری 
جنوب شرق تهران در ادامه به توزیع لوازم تحریر 
و نوشت افزار، کارت ورزش و بلیت شهربازی ارم 
بین خانواده های سرپرســت خانوار اشاره کرد و 
افزود:   بازارچه ای نیز به منظور کمک به معیشت 
زنان سرپرست خانوار در پایانه خاوران دایر است 
که تعداد 50 غرفه آن برای درآمدزایی دراختیار 

این خانواده ها قرار می گیرد.
به گفته وی، در راستای کمک به سلامت این 
خانواده ها، تســهیلات لازم برای انجام چکاپ 
دندانپزشکی زنان سرپرســت خانوار شاغل در 

مراکز کوثر جنوب شرق تهران فراهم شده است.
به گزارش فارس، اداره بانوان مدیریت شهری 
جنوب شــرق تهران به عنوان متولی امور زنان 
سرپرست خانوار، ۴88 خانواده ساکن این منطقه 

را زیرپوشش خود قرار داده است.

آموزش پیشگیری از معلولیت های 
انفجار مین برای دانش آموزان 

ایلامی
 معــاون تربیت بدنــی و ســلامت اداره کل 
آموزش وپرورش ایلام گفت: 15 هزار و 3۴۹نفر 
از دانش آموزان مناطق مرزی ایلام، آموزش های 
لازم در رابطه با پیشگیری از معلولیت های ناشی 

از انفجار مین را فرامی گیرند.
ملیحه اســلامی اظهار داشــت: برنامه های 
آموزشی طرح پیشگیری از معلولیت های ناشی 
از انفجار مین در ســطح مدارس مناطق مرزی 

استان ایلام اجرا می شود.
وی افــزود: در ایــن برنامه ها از شــیوه های 
روزنامه دیــواری،  ماننــد  فوق برنامــه ای 
مسابقات کتابخوانی و تحقیق و خاطره نویسی 
استفاده و تلاش می شود دانش آموزان به خوبی 

با برنامه آشنا شوند.
معــاون تربیت بدنــی و ســلامت اداره کل 
آموزش وپرورش ایلام عنوان کرد: تعداد 15 هزار 
و 3۴۹ نفر از دانش آموزان شهرستان ها و مناطق 
مرزی ایلام، دهلران و مهران در مقاطع ابتدایی 
و متوسطه اول و دوم آموزش های لازم در رابطه 
با پیشگیری از معلولیت های ناشی از انفجار مین 
را فرامی گیرنــد. وی گفت: آمــوزش به یکهزار 
و ۴10نفــر نوآموز پیش دبســتانی باهمکاری 
اداره کل بهزیستی استان ایلام و توسط 20۴ تن 

از همکاران فرهنگی آموزش دیده انجام می شود.
اسلامی خاطرنشــان کرد: این برنامه از یکم 

آذرماه آغاز شده است و تا چهارماه ادامه دارد.

انجمن »کوتاه قامتان بلندهمت« در 
شرق تهران صاحب خانه شدند

قائم مقام شــهردار منطقــه8، از اختصاص 
ساختمانی به انجمن »کوتاه قامتان بلندهمت«، 
با هدف حمایت و بازیابــی اعتمادبه نفس افراد 
کوتاه قامــت و تــلاش درجهت شــرکت در 

فعالیت های اجتماعی و فرهنگی خبر داد.
ســیدامیر فتاحیان بــا حضــور در انجمن 
کوتاه قامتان منطقه گفت:   این اقدام به منظور 
توانمندسازی، کارآفرینی و ایجاد اشتغال برای 
این افراد با هدف افزایش اعتمادبه نفس و بالابردن 
روحیه کوتاه قامتان، رفع مشــکلات، کمک در 
ارتقای کسب حقوق شــهروندی از دست رفته 
و افزایش توانمندی شــان صورت پذیرفت. وی 
با اشاره به این که تأسیس این انجمن در کشور 
دستاوردهای مثبت اجتماعی فراوانی به همراه 
داشته است، افزود: در همین راستا، بر آن شدیم 
تا با اختصاص ساختمانی به این انجمن در ارتقای 

توانمندی های آنها تلاش کنیم.
فتاحیان با اشــاره به  ارایه خدمات مهارت و 
حرفه آموزی به انجمن کوتاه قامتان بلندهمت 
گفت: با توجه به ارتباط این انجمن با ســازمان 
فنی وحرفه ای ارایه آموزش هایی در رشته های 
قالیبافی، بافتنی، چادردوزی، چرم، کامپیوتر و... 
با ارایه مدرک معتبر سازمان در ساختمان انجمن 

واقع در محله وحیدیه درحال برگزاری است.
کوتاه قامتــان بلندهمــت می تواننــد برای 
پیوســتن به این انجمن همه روزه از ســاعت ۹ 
الی 1۷ به خیابان وحیدیه، کوچه بختیاری نژاد 

مراجعه کنند.

 
اخبار داوطلبی

 دنیای شگفت انگیزی
 که شادمان نکرده است! 

اسما   روانخواه
پژوهشگر ا  جتماعی

چرا شاد نیستیم؟ پاسخگویی به این سوال آسان 
است: جامعه ما به لحاظ اقتصادی شرایط ایده آلی 
ندارد، آسیب های اجتماعی روبه فزونی هستند و 
مردم برای رسیدن به زندگی مطلوب روز و شب 
درحال دویدن اند و مجالی برای پرداختن به خود 
نمی یابند! این پاسخ معمولا نخستین چیزی است 
که به ذهن هرکسی خواهد  رسید. دوباره سوال 
را مرور کنیم: چرا شــاد نیســتیم؟ آیا نداشتن 
احساس رضایت از زندگی تنها به همین عوامل 
برمی گردد؟ شــاد نبودن  تنها در جامعه ما مورد 
سوال است یا در جوامع توسعه یافته با میزان های 
مناسب و مطلوبی از رفاه هم می توان این پرسش 

را مطرح کرد؟ 
مارک ادمونســن، استاد دانشــگاه ویرجینیا، 
پرسشی را مطرح می کند برگرفته از یک سخنرانی 
کمدی که توسط لوییس سی کی اجرا شده است. 
عنوان این سخنرانی کمدی چنین بود: »همه چیز 
شگفت انگیز است و هیچ کس خوشحال نیست.« 
او می گوید ما همه چیز داریم. ما تلفن های همراه 
خیره کننده ای داریم که می توانیم به وسیله آنها 
در یک چشــم به هم زدن با هرکجای جهان که 
بخواهیــم، تماس بگیریم. مــا رایانه هایی داریم 
که بین آسمان و زمین، یعنی در هواپیما هم کار 
می کنند. همین طور پروازکــردن! آیا صندلی ها 
راحت نیستند؟ آیا هواپیماها اغلب، تأخیر دارند؟ 
بسیار خب؛ اما لحظه ای دراین باره بیندیشید. شما 
کاری می کنید که مردم، هزاران سال رویایش را 
داشتند. شــما در هوا و آسمان هستید و به سوی 
مقصدی که انتخــاب کرده ایــد، هرکجای این 
کره خاکی که بخواهید، در حرکتید. شــما دارید 

پرواز می کنید! 
لوییــس ســی کی می گویــد: »...و بااین حال 
هیچ کس خوشحال نیست.« همه چیز شگفت آور 
اســت و هیچ کس شاد نیســت. چرا؟ اما مارک 
ادمونســن برای پاســخگویی به این ســوالات 
فرض هایی را مطرح می کند. از افلاطون می گوید 
و فلســفه یونان. جســت وجو برای دستیابی به 
حقیقــت را به عنــوان یک هدف کــه می تواند 
زندگی را برای ما نشاط آور کند، مطرح می کند. 
صحبت هایی از هومر نقل می کنــد و درنهایت 
یکی از رموز این اتفاق را، انتشار شفقت و مهربانی 
می داند. ادمونســن در این خصــوص می گوید: 
»پس از هومر و افلاطــون، ایدئالی دیگر در غرب 
ظهور کرد: ایدئال شــفقت. وقتی مسیح شفقت 
و همدردی را در آموزه هایــش معرفی می کرد، 
این ایدئال چیز جدیدی در جهان نبود. شــفقت 
و مهربانی بخشی از افکار کنفوسیوس، بخشی از 
پیغام بودا و منسوب به متون باستانی هندو بود و 
در عهد عتیق هم به آن اشاره شده بود. بااین وجود 
به نظر می رسد مسیح، ایده آل همدردی و شفقت 
را به غرب آورد و شــهروندان رومی را با آن آشنا 
کرد. آنان کسانی بودند که مطمئنا شکوه مادی و 
زمینی را می فهمیدند و شاید گرایشی نیز به فلسفه 
داشــتند؛ اما لااقل در آغاز، هیچ درکی از آموزه 
شفقت نداشتند. به احتمال زیاد افلاطون جذابیت 
زندگی براساس عشق و مهربانی به همه موجودات 
را نمی فهمید و هومر نیز یقینا با چنین چیزی آشنا 
نبود. اما این آموزه از مسیح آغاز می شود و به درون 
سنت غرب راه می یابد. مسیح همواره این آموزه را 
تکرار می کند: همسایه ات را چنان خودت دوست 
بدار. روزی شخصی از او می پرسد:   »همسایه من 
چه کسی است؟« و مسیح به گونه ای پاسخ می دهد 
که محال است کســی فراموش کند: مردی که 
سارقان به او حمله کرده اند و اموالش را دزدیده اند، 
زخمی و تنها کنار جاده افتاده است. اعضای گروه 
هم او را درحال دردکشــیدن رهــا کرده اند. یک 
سامری نزدیک می شــود و مرد زخمی را از کنار 
جاده بلند می کند، زخم هایش را مرهم می گذارد 
و او را سوار بر چارپای خود می کند. سامری مرد 
زخمی را به کاروانســرایی می برد و کرایه اتاق را 
می پردازد و می گوید دوباره بــرای ملاقات و نیز 
پرداخت پول کاروانسرا باز خواهد گشت. مسیح 
پس از ذکر این داســتان می پرســد: »به راستی 
چه کسی همسایه مرد بدبخت است؟« هر مردی 
همسایه من است. هر زنی همسایه من است. آموزه 
اصلی این است و اگرچه عمل کردن به این آموزه 
آسان نیســت، می تواند حس وحدت، حضور در 
لحظه حال و حتی شادی و شور را به زندگی مردان 
و زنان بدهد. تقریبا یقین دارم که این آموزه چیزی 
به ما خواهد داد که جهان وسایل نقلیه سریع السیر 
و غذاهای خوب و وسایل الکترونیک نمی تواند به 
ما بدهد: معنا! عمل به این آموزه به زندگی هایمان 
معنا خواهد داد. امروزه زندگی براســاس شفقت 
چقدر متداول اســت؟ من یقین دارم که چنین 
زندگی هایی کم نیســت: کسانی که برای کمک 
به فقــرا کار می کنند و بــرادران و خواهرانی که 
می کوشند به یکدیگر کمک کنند مصداق همین 

نوع زندگی هستند.« 
بنابراین براســاس آنچه که ادمونسن مطرح 
می کند، معنابخشی به اعمال می تواند جهان ما 
را روشن کند، معنابخشــی به اعمال که از طریق 
کمک به یکدیگر و انتشــار مهربانی و شــفقت 
صورت می پذیرد و می تواند انســان های خموده 
جامعه ماشــینی را به انسان های شــاد و شادتر 
مبدل سازد. چرا شاد نیستیم؟ شاید کافی است به 

اعمال مان معنا دهیم تا آن را به دست آوریم. 

داستان های داوطلبانه

  گفت وگو با مدیر خانه کودک بهنام 
درباره مشکلات منطقه۱2 تهران

شوش، منطقه ای با یک قرن آسیب

 خانه ای در انتظار مهر 


